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 نبندی عناصر زیبایی سخمعماری زبان؛ پیشنهادی در طبقه
 

 رضا اسلامی/ محمد داوود محمدی

 

 چکیده
زبان فارسی، به حدود هزار سال در گرچه سابقه نگارش کتب بلاغی و معرفی صنایع ادبی  

های اخیر بندی علمی عناصر زیبایی سخن در آثار کهن چندان خبری نیست. در دههرسد، از طبقهمی
هایی در این زمینه رخ شناسی، پژوهششد زبانهای ادبی جدید و رمتناسب با نگاه متأثر از جریان

ها شناسی آنبودن ارزش زیباییشدن روابط متقابل صنایع، مبهمندلیل روشنبه حالاست. با این  نموده
ها هنوز توقع اهل ادب را بندیوار اثر، این طبقهنشدن جایگاه هر عنصر ادبی در نظام اندامو دیده

 است.  نکرده برآورده
برای « معماری زبان»ین مقاله بعد از بررسی و تحلیل متون قدیم و جدید بلاغی، شیوه در ا

گیرد. معماری زبان، شود. این شیوه با محوریت تداعی شکل میبندی صنایع ادبی پیشنهاد میطبقه
کند. در این شیوه به بندی میصنایع ادبی را در چهار سطح لفظی، معنایی، دیداری و وزنی طبقه

ها در ساختار و محورهای افقی و عمودی نشناختی صنایع و نقش آبندی، ارزش زیباییعیت طبقهجام
است. نتایج این پژوهش گامی  گرفتن نظام زبان و هندسه ذهنی خاص هر شاعر توجه شدهشعر و شکل

ویژه شعر، محسوب پژوهی در عرصه ادب فارسی بهکوچک در مسیر تبیین معماری زبان و تداعی
 شود.یم

 بندی فنون ادبی، محور عمودی، محور افقیمعماری زبان، تداعی، طبقه ه:واژکلید
 
 

                                                           

 )استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان )نویسندة مسئول        d_mohammadi@semnan.ac.ir  

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان 

 52/02/2332 پذیرش نهایی: ـ 53/25/2331تاریخ وصول:
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 . مقدمه7
ویژه در در قرون گذشته پژوهشگران علم بلاغت کمتر به بحث معماری زبان به

ایع زبانی شعر در بیشتر، تصاویر شاعرانه و صن ؛اندمحور عمودی شعر فارسی پرداخته

« فرمالیسم»شدن نظریه های اخیر با مطرحاست. در دهه بودهتوجه محور افقی مورد

 مانده هم مشتاقانی یافتهصه ادبیات و هنر، این بخشِ مغفولگرایی( در عر)صورت

 ،است. پژوهشگران با بررسی و تدقیق در عناصر زبانی، معنایی، تصویری و نحوی شعر

 اند.ی تازه در تحقیقات ادبی گشودهیهادریچه

دهندة معماری ه تازه در محور عمودی و البته محور افقی شعر، عناصر شکلاین نگا

 ،کندنخستین اثر ادبی بروز می عناصری که گاه در لایه ؛کندجو میوزبان را جست

ها و تکرارهای حروف و کلمات و تصاویر شاعرانه و مثل وزن، قافیه و ردیف، تداعی

های معنایی و مثل تداعی هد،دنشان میتر به اهل ذوق رو های عمقیگاه در لایه

 های غایب. شبکه

هم سروکار دارند.  طور سیستماتیک بادر تلقی تازه از اثر ادبی، اجزای یک اثر به

دانند. زبانِ اثر چفت فرم را حاصل همکاری متقابل اجزای یک متن می ،صورتگرایان

واقع رسالت اصلی بخشد. درکند که به کل کار انسجام میهایی خلق میو بست

، شعر معماری زبان هاست نه تصاویر. در این تعریفشعریت یک شعر به دوش واژه

 هاست. شعر هنر واژه است.

پژوه در گردآوری و گاه خلق های فراوان قدمای بلاغتبا وجود تدقیق و تأمل

 بندی که لازمة کارهای علمی استاز طبقه طور کلی، این آثار بهصنایع ادبی جدید

ها به لفظی و معنوی است یا بندی آثار بدیعی در تفکیک آن. نهایت طبقهاستبهره بی

اند از گرفتهیک از این آثار که متأثر از بلاغت عربی شکلکردن صنایع. در هرالفبایی

 است. صنعت ادبی مطرح شده 530تا  30حدود 
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اند و گاه متأثر از هبندی پرداختاخیر پژوهشگران بیشتر به موضوع طبقه ةدر چند ده

اند. بندی کردهفنون ادبی را طبقهشناسی، های زبانن امروز یا یافتههای ادبی جهاجریان

 است.  نشده ها برآوردهبندیهنوز توقع اهل ادب از این طبقه این با وجود

ای عنوان شیوهرا به« معماری زبان» ةاین مقاله با پیش چشم نهادن این موضوع، اید

تواند جامع گوید: آیا تداعی میکند و به سؤالات زیر پاسخ میمی شنهادی مطرحپی

عناصر زیبایی سخن در یک مجموعه باشد؟ هریک از صنایع ادبی در کدام سطح یا 

آفرینی صنایع ادبی چیست؟ معماری کنند؟ نقش تداعی در زیبایینمود زبانی جلوه می

های هنری شعر را در خود همه ارزش تواندزبان با محوریت تداعی، چگونه می

 بگنجاند؟

بندی صنایع ادبی در متون سنتی و جدید بلاغت بحث طبقه در این مقاله پیشینة

است. نتایج  عنوان شیوه پیشنهادی آمدهبه« معماری زبان»، سپس بررسی و تحلیل شده

 تواند در موضوعات معماری زبان شعر واین تحقیق در صورت کسب توفیق، می

پژوهی ادبی شناخت عناصر انسجام هنری در محورهای افقی و عمودی و تداعی

 راهگشا باشد. 

 

 . مبانی تحقیق6

 زبان و ادبیات .6-7

یک کجاست؟ این دو چه نسبتی با هم زبان چیست؟ ادبیات چیست؟ مرز هر

شعر و  ةمقدمه ورود به هر پژوهش ادبی در حوز ،دادن به این سؤالاتدارند؟ پاسخ

تفکیک مرزهای این  ،شناسیویژه با مطالعات زبانهای اخیر و بهیات است. در دههادب

تشخیص اثر زبانی از اثر ادبی  است. واقعیت این است که دو، موردتوجه واقع شده

مشترک دارند. با  که این دو گاهی ابزارها و کاربردهایسادگی، ممکن نیست؛ چرابه

 تصویر روشنی از این دو برسیم. کنیم بهیک، سعی میمرور تعاریف هر
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زبان نهادی است اجتماعی که برای برقراری ارتباط میان افراد یک جامعه به کار » 

 .(22: 2331)باقری، « رودمی

شناس فرانسوی تعریفی دیگر از زبان دارد که محور اصلی آن زبان 2آندره مارتینه

 تجزیه دوگانه )به تکواژ و واج( است:

تباطی است که با آن دریافت و آزمون بشر در هر جامعه به نحو زبان ابزاری ار»

 صورت آوایی هستند؛ یعنی تکواژها متفاوتی به واحدهایی که دارای محتوای معنایی و

دهنده و پیاپی تجزیه شود. صورت آوایی نیز به نوبه خود به واحدهای تمایزتجزیه می

ز ا روابط متقابلشان نیزهیت و شان در هر زبان محدود است و ماشود که شمارهمی

 .(23: 2331)میلانیان، « کندزبانی به زبان دیگر فرق می

نقش ارتباطی آن است و  ،ترین نقش زبانترین و اصلیمهم»شناس از دید زبان

و نقش  الضمیرتوان از نقش بیان فکر، بیان مافیهای دیگر زبان مینقش ازجمله

 .(22: 2331ی، )باقر« آفرینی آن نام بردزیبایی

بعد از تعریف زبان باید تصویری نظری از ادبیات هم بیابیم. ادبیات را یکی از 

 اند.تولیدات زبانی و هنری کلامی دانسته

افتد. )نک داند که در زبان اتفاق میای میدکتر شفیعی کدکنی ادبیات را حادثه

کارگیری معانی، بیان ( و دکتر کزازی ضمن اشاره به لزوم به3: 2323شفیعی کدکنی، 

 ادب زبانی است که پرورده شده»نویسد: و بدیع برای بازشناسی زبان از ادب، می

های هنری بردن به آرماناست. هنرمند از آن برای راه سرشت زیباشناختی یافته است؛

اما  خیزدگیرد و برمیز زبان آغاز میاست. ادب ا خویش و آفرینش زیبایی سود جسته

 .(22: 2320)کزازی، « رسدماند؛ به فراتر از آن میمیدر آن ن

مقدماتی ترجیح داده این شناس برای تفکیک مرزهای ادبیات و زبان با دکتر حق

ای دیگر به کار ارتباط های نشانهای که مثل بسیاری از نظامعنوان دو نظام نشانهدو را به

کند.  هریک از این دو نظام شناسی بررسی آیند، در حوزه نشانهرسانی میو پیام

                                                           

1. Andre Martinet. 
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شناس، دهند )حقمی رسانی را انجامای به شیوة خاص خود نقش ارتباط و پیامنشانه

2330 :212). 

از نظر  .اندها در بررسی کارکرد ادبی زبان، اهمیت را به خود زبان دادهفرمالیست

کارکرد ادبی »کند. هدف خودِ واژه است نه آن چیزی که واژه بیان می ،ها در شعرآن

ترین عنوان شاخصاسیک پیام است. اما زبان شعر ]بهشنپیام، آگاهی به جنبة زبان

کارکرد »محصول ادبی[ با زبان هرروزه یا زبان طبیعی تفاوت دارد. یاکوبسن شعر را 

« نامیدمی« یافته و آگاه به زبان هرروزهنهجوم سازما»و « شناسیک زبانزیبایی

 .(13: 2333)احمدی، 

 . شعر و نظم6-6

که است، چنان بوده از قدیم، در نگاه اهل منطق تمایزی بین شعر و نظم مطرح

است. اصل شعر را در  ارسطو میان شعر و نظم فرق گذاشته»نویسد: دکتر خانلری می

جوید و صورت شعر را که مقیّد به وزن و قواعد دیگر نظم معنی و مضمون آن می

با  خانلری در ادامه  .(22 –22: 2323، )ناتل خانلری« شماردنمیاست جزء ماهیت آن 

به تفاوت نظر متقدّمان و متأخّران  الاقتباساساسنقل سخن خواجه نصیر طوسی از 

شعر در عرف »کند: می زمان خواجه و تفاوت تعریف اهل منطق با دیگران اشاره

ی؛ چه به حسب این کلام موزون مقفّ ،کلام مخیّل است و در عرف متأخران ،منطقی

...آن را شعر خوانند و اگر از وزن و قافیه ر سخنی را که وزنی و قافیتی باشدعرف، ه

ر، کلام مخیّل را آن را شعر نخوانند و امّا قدما، شع ،خالی بود و اگرچه مخیّل بود

 .(22)همان: « است چه موزون حقیقی نبودهاند و اگرگفته

یگانگی  ازجملهاند. رفته کار عر به یک معنی بهدر متون بلاغی سنتی ما نظم و ش

امّا اگر کسی خواهد کی در »است:  شعر و نظم در سخن شمس قیس رازی محسوس

باید کی  ،فن شعر به درجه کمال رسد و سخن چنان آراید کی پسند ارباب طبع باشد

: 2333ی، )راز« جهد کند تا نظم و نثر او به الفاظ پاکیزه و معانی لطیف آراسته آید

221). 
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ویژه های اخیر است و بهظاهراً دعوای شعر و نظم در جمع اهل ادب مربوط به دهه

و متأثر از ادبیات مغرب زمین. مرحوم  شناختیهای زبانرائه برخی پژوهشبعد از ا

 پژوه و شاعر معاصر، به جداکنندگان شعر و نظم خردهامیری فیروزکوهی، صائب

 که نظم را قیمّ شعر قرارآنان»کند: می بدعتی نادرست توصیفگیرد و این کار را می

اطلاع از اند، در اشتباه محض و بیداده و به نظر خود متفطّن به فرق بین آن دو گردیده

)پارسا تویسرکانی،  «باشنداصطلاح اهل فن و استعمال از قدمای اساتید سخن می

2332 :5.) 

کند و شعر را نوعی کاربرد زبان ر جدا نمیدکتر شفیعی کدکنی نیز نظم را از شع

صورتی که کلمات از حالت عادی خود و صورت ابتذال خارج شوند، سپس داند بهمی

انحراف از ابتذال از مرحله بسیار ساده »کند: می درجات شعریّت یک شعر را مطرح

ه شعر نشدنایافتنی و کشفهای دسترسد به وادیشود تا میمی وزن و قافیه شروع

 .(322: 2335)شفیعی کدکنی، « مولوی و حافظ

شناسی در تفکیک نظم و شعر با مقالات دکتر های زبانترین پژوهشجدی

از »دکتر کورش صفوی با عنوان یافت و در آثار  شناس شکلمحمد حقعلی

  اوج گرفت.« شناسی به ادبیاتزبان

 فرم و محتوا. 6-3

بی عبارت است از هر عنصری که در ارتباط صورت یا شکل ]فرم[ در یک اثر اد»

باشد؛ به شرط اینکه هر عنصر،  با دیگر عناصر، یک ساختارِ منسجم را به وجود آورده

 کند. ای را در کلّ نظام همان اثر ایفانقش و وظیفه

افیه، ردیف، بدین لحاظ همه اجزای یک متن مانند صور خیال، وزن عروضی، ق

یا داستان، صنایع مختلف  شعر ها، آهنگ قرائتوتها و مصنحو، هجاها، صامت

نویسی، ویژه ایهام، استخدام، ایهام تناسب و تضاد، تلمیح و...، فنون داستانبدیعی به

-22: 2332فر، )شایگان« شوندنوع ادبی، پلات، زاویه دید و... جزء شکل محسوب می

22). 
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و فرم است و فرم ادبی  کند همانا صورتآنچه ادبیات را از غیرادبیات جدا می»

چه باشد فرم از ل تنها موضوع تحقیق ادبی است. هرویژه ادبیات است، به همین دلی

 .(12: 2332)شفیعی کدکنی، «  پذیر نیستشود جداییمی چیزی که محتوا خوانده

 محور عمودی در شعر فارسی. 6-4

البته این است.  در کتب بلاغی قدیم به محور عمودی شعر چندان توجهی نشده

سخن از نبودن تدقیق و  ؛سنج از این بُعد شعر نیستخبری قدمای نکتهسخن به معنی بی

ای در این سطح است. برخی صنایع مثل موشّح، ها و عناصر شبکهتأمل روی تداعی

الاطراف، اعنات )از نوع تکرار و التزام یک یا چند کلمه در ابیات متعدد( و تشابه

سن تخلص، ردّالقافیه، قافیه، ردیف، وزن و... که در کتب سنتی تفویف، ردّالمطلع، ح

لحاظ در محور عمودی است که برخی هم ازناظر بر ارتباطی  ،است ما مطرح شده

 شناسی چندان ارجی ندارد.زیبایی

مثل تفویف در کتب سنتی بلاغت  تعریف و توضیح برخی صنایع مذکور بررسی

د خود به محور عمودی، بیشتر به تناسب معانی و دهد قدما در اشارات محدومی نشان

معماری زبان و تجانس اجزای یک اثر از نظر  تااند داشته زبانی شعر نظر سلامت

 شناختی.زیبایی

یابیم که در آن به ارزش هایی هم میهای متأخرتر در کتب بلاغت نمونهدر دوره

است؛ مثلاً صاحب  دهش شناختی و تداعی یک صنعت در محور عمودی توجهزیبایی

گیری آن در کند که عناصر شکلمطرح می« توهیم»هایی از صنعت نمونه البدایعابدع

 است: دو بیت آمده

 ذابـد در عــکی چنـام اکنون و همچنان         هستم ز دست مردمای نشستهدر گوشه

 بینم این عقاب  اکنون به چشم خویش همی     د     ـوش نیارستمی شنیـه گـمن درد را ب

 )سلمان ساوجی(
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شناختی دارد و به نظر ارتباط معنایی مردمک و چشم در دو بیت ارزش زیبایی

: 2322)نک گرکانی،  است رسد نویسنده نوعی ایهام تناسب بین این دو واژه یافتهمی

235.) 

در بررسی اخوان ثالث، بخش زیادی از این پریشانی محور عمودی شعر به قافیه 

ا در دست قوافی نهادن، یعنی این حرف یعنی اختیار و زمام سخن ر»شود: ط میمربو

کردن تصنع و ساختگری بر سرنوشت شعر و احساس و خلاقیت شعری، یعنی مسلط

پاکردن ]همان که شمس وها را زیر هم نوشتن و مناسب هریک مضمونی دستقافیه

پوچ. دنبالة این شیوه وتقریباً هیچپوچ و یا وکند[ و سرانجام یعنی هیچمی قیس توصیه

بیتی، هر بیتی در در سبک هندی رسید به آنجا که در یک غزل یا قصیدة ده یا شصت

 .(523: 2313)اخوان ثالث، « کند و هر سری صدایی دیگر داردعالم دیگر سیر می

بودن شعر فارسی در محور عمودی مخالفانی جدّی نیز دارد؛ دکتر البته پاشان

نویسد: ارباب ادب غرب که در درک شعر ما دچار مشکل می شرح شوقدر  نحمیدیا

ای از جنس شعر غربی دنبال ساختار پیوسته ، در فهم ساختار این شعراندبوده

اند یا اند، وقتی چنین ساختاری که بیشتر مبتنی بر روساخت و شکل است نیافتهگشتهمی

 .(222: 2330اند )نک حمیدیان، گویی کردهاند، شاعران را متهم به پراکندهکمتر یافته

دلیل اصلی تمامی تنوعات در عناصر »نویسد: در ادامه در تبیین این ساختار متنوع می

ها و ایرانی و مثلاً شعر و منظومه ازجملهروساختی در هریک از آثار شرقی و 

. موضوع های داستانی، وجود کانون روحانی و معنوی در دایره هر اثر است..مجموعه

وع را بر گِرد یا پیام اصلی شعر در حکم همان کانونی است که مضامین مختلف و متن

 (.222)همان: « بخشدخود سامان می

 

 بندی فنون ادبیطبقه ة. پیشین3
دوره پیش از اسلام و قرن اول »علم بلاغت سه شاخه دارد: معانی، بیان و بدیع. 

م و سوّم و چهارم هجری زمان نمو و هجری دوران پیدایش علوم بلاغی و قرن دوّ
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پیشرفت این علم است. تا زمان جرجانی )قرن پنجم( علوم بلاغی با علوم دیگر تدوین 

مقدم، )علوی« کردولی سرانجام وی علوم بلاغی را جدا و مستقلاً تدوین ،شدمی

 و لفظی به کلام محسنات با عنوان را بدیعی فنون سکاکی»سپس  .(323: 2325

 بلاغت کتب در ویژگی این کند.جدا می آن از را بیان مباحث و تقسیم معنوی

)پورنامداریان « .ندارد وجود اند،گرفته شکل البلاغهترجمان با آن از پیش فارسی که

 با را کلام محاسن مالک،بدرالدین ابن سکاکی، از پس» (5: 2333ثابت،  طهرانی و

 آن تعریف به المفتاحتلخیص در یقزوین خطیب و نمایدمی متمایز بدیع عنوان

« شودمی شناخته مستقل صورتهب بدیع دانش ترتیب، این به و ورزدمی مبادرت

 .(2)همان: 

علم بلاغت در گام نخست برای بررسی آیات قرآن کریم و اثبات اعجاز بلاغی 

سپس برای تحلیل و بررسی آثار بلغا و  ،گرفت شکل حضرت حق تعالیسخن 

ها را برای ترش و تعمیم یافت. در ادامه، ایرانیان آن تعاریف و سنجهفصحای عرب گس

گرفتند. گرچه برخی بزرگان بلاغت در  کار ارزیابی آثار ادبی شعر و نثر فارسی به

یعنی  ،نخستین اثر بلاغت فارسی ،اندچون عبدالقاهر جرجانی ایرانی بوده ،زبان عرب

 است.  شده هجری نوشته 202ی در سال محمد بن عمر الرّادویان البلاغهترجمان

بندی و تفکیک علوم بلاغی در زبان فارسی ظاهراً  بیش از پنجاه سال سابقه طبقه

این تجزیه و »نویسد: می فنون بلاغت و صناعات ادبیندارد؛ چراکه علامه همایی در 

ضع و تفکیک، بیشتر در تألیفات عربی معمول گردید اما مؤلفان فارسی، غالب همان و

ل عمدة فنّ بیان و قسمتی از معانی ]مثلاً مباحث ح قدیم را حفظ کرده، مسائاصطلا

: 2322)همایی، « اندمربوط به فصاحت و بلاغت[ را نیز تحت عنوان علم بدیع آورده

3). 

بندی صنایع ادبی در زبان فارسی، بیش از پنجاه برای بررسی و تحلیل مبحث طبقه

دلیل تقدم یا نگاه اثر به 23مطالعه شد ولی فقط تی و جدید کتاب و مقاله در بلاغت سن

. در این گردیداند انتخاب بندی موجود داشتهتازه و نقشی که در تغییر و تکمیل طبقه
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 نظر بودهلاغت کهن تا بلاغت امروز نیز مدّانتخاب ارائة تصویر نسبتاً کاملی از سیر ب

  است.

 کتب سنتی بلاغت بندی عناصر زیبایی سخن درطبقه .3-7

 . رادویانی3-7-7 

 23هجـری(   200از محمد بن عمر الرادویـانی )تـألیف حـدود سـال      البلاغهترجمان

اســت.  هــای متعــدد فارســی مطــرح شــدهفصــل دارد کــه در آن فنــون بــدیعی بــا مثــال

 بندی خاصی ندارد.طبقه البلاغهترجمان

 وطواط .3-7-6

صنعت ادبی،  23( 223)متوفی  دین وطواطرشیدال الشعر حدایق السحر و دقایق در

 است.  بندی آمدهبدون طبقه

 شمس قیس رازی. 3-7-3

الدین محمد بن قیس رازی )نیمه اول قرن از شمس المعجم فی معاییر اشعار العجم

ترین و ارزشمندترین کتب زبان فارسی در علوم مفصّل ،ترین.ق( از قدیمهـهفتم 

 داده  صنعت ادبی را توضیح 13یسنده در بخش بدیع عروض، قافیه و بلاغت است. نو

بندی خاصی ندارد و تفکیکی بین است. این اثر در باب محاسن شعر )بدیع( طبقه

 است. نشده صنایع ادبی قائل

 هادی مازندرانی. محمد3-7-4

در کنار تفکیک  البلاغهانـوار( در 22مازندرانی )قـرن  هادی بن محمد صالحمحمد

ای از مباحث بدیعی بنـدی تازهغی، نخستین بـار در زبـان فارسـی تـقـسیممباحث بلا

است: بـاب اوّل در  است. نویسنده صنایع بدیعی را در پنج باب تقسیم کرده ارائه داده

لفظیـه، بـاب سـوم در بیان محسنّات  محسنّات بیان بیان مـحسنّات مـعنویه، بـاب دوم در

و تـضمین و عقد  یان سرقات شعریه، باب پنجم در بیان اقـتباسخطّیه، باب چهارم در ب

مـوصّل  چون و حل و تلمیح و حسن ابتـدا و تخلّـص و انتهـا. جـداکردن صنایع خطّی

 نشان بـاس و تضمین و... از دیگر صنایعو مـقطع هـمچنین سـرقات شـعری و اقت
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بندی بندی او، طبقههرچند طبقه .است دهد مؤلّف به ناهمگونی صـنایع واقف بودهمی

 :)نک شودسـرآغاز نـوگرایی در این زمینه محسوب  تواند، میکامل و دقیقی نـیست

 (.223: 2331 کاردگر،

 خان هدایت. رضاقلی3-7-2

است  صنعت ادبی آمده 202( 2533اثر هدایت )متوفی به سال  البلاغهمدارجدر 

این کتاب حاوی شرح و  ،و مؤخره اثر آمده اصطلاحی که در مقدمه 52که با احتساب 

بندی یا تفکیک دیگری در طبقه ،اصطلاح ادبی است. جز ترتیب الفبایی 252توضیح 

 شود.تدوین این اثر ملاحظه نمی

 . گرکانی3-7-2

العلمای گرکانی، حسین شمس.ق( اثر محمدهـ 2353)تألیف  البدایعابدع

های متعدد با مثالصنعت ادبی  530در آن  ؛تترین کتاب بدیعی زبان فارسی اسمفصّل

ولی صنایع در آن به  بندی خاصی نداردت. این اثر طبقهاس شدهعربی و فارسی بیان 

 اند.ترتیب الفبا ردیف شده

 . همایی3-7-1

الدین همایی  در دو جلد )جلد اثر استاد علامه جلال فنون بلاغت و صناعات ادبی

 شده شمسی( نوشته 2323تألیف سال  مجلد دو شمسی و 2333نخست تألیف سال 

در جلد اول بعد از توضیح برخی مفاهیم کلی مثل فصاحت، بلاغت و نویسنده است. 

در خاتمة این جلد انواع  و دادهعنوان با مثال شرح 23بدیع، صنایع بدیع لفظی را در 

صنعت(  22)را به شرح صنایع معنوی  ماست. نویسنده جلد دو شعر فارسی را آورده

 در خاتمه این جلد به سرقات ادبی و توضیح مصطلحات ادبی پرداخته و اختصاص داده

  است.

های شعر فارسی و بحث تفکیک صنایع بدیع لفظی و بدیع معنوی و تفکیک قالب

 سرقات ادبی و مصطلحات، از محسنّات این کتاب است. 

 . نقدهایی بر کتب سنتی بلاغت 3-6
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است. در مرور  هزار سال، نگرش ما به صنایع ادبی تغییری نکردهمتأسفانه در این 

ها شود که به برخی از آنمی های جدید بلاغی،  نقدهایی بر کتب سنتی دیدهبررسی

 کنیم:می اشاره

 نکردن صنایع؛ بندی. طبقه2

 نکردن مسائل زیباشناسانه در ارتباط با صنایع؛. طرح5

  ؛(223: 2313ب بدیعی بر اساس ادبیات عرب )نک شمیسا، . بناشدن کت3

عنوان توجهی به زبان بهنکردن به ساختارهای کلی سخن و بافت کلام و بی. توجه2

 یک دستگاه کلی همساز؛

های مختلف ادبی در قلمرو بدیع )گنجاندن . تداخل مباحث و موضوعات حوزه2

 ، علم کلام، منطق و...(؛مطالبی از عروض، قافیه، معانی، بیان، دستور

نداشتن با معیارهای شده و تناسب. صنعت ادبی نبودن برخی مباحث مطرح1

 شناسانه )تعجّب، مدح، مدح موجّه و...(؛جمال

 نبودن برخی تعاریف؛. روشن2

 .(12 – 23: 2330تی، )محبّ های صنایع. تعدد نام3

 ،تصویری عرفانیتحلیل شگردهای  همچنین دکتر فتوحی بلاغت رسمی را در

اصلی این نارسایی را در دو نکته ذکر  ةداند و ریشسبک هندی و شعر مدرن نارسا می

 کند:می

 در کلمات و تصویرهاست. « معنای قطعی»الف. باور سنتی نهفته که معتقد به 

پردازد )نک سخن نمی« بافت»ب. بلاغت سنتی به تحلیل و تجزیه کلیت کلام و 

 (.53 – 52: 2333فتوحی، 

نمایی برخی صنایع موجود در کتب بلاغی قدیم بیشتر با بازی، تفنن و گاه قدرت  

آفرینی و چشاندن حس خوش دیدار با یک اثر ادبی به ذوق نسبت دارد تا زیبایی

الحروف، رقطا، خیفا، الشفتین، جامعخواننده. حذف یا تجرید، واسع الشفتین، واصل

 اند.ملهالنقاط از آن جالنقاط و تحتفوق
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 های جدید عناصر زیبایی سخنبندیطبقه .3-3

 شفیعی کدکنی  .3-3-7

داند؛ یعنی تمایز و شفیعی کدکنی مرز شعر و ناشعر را رستاخیز کلمات می

شده تمایز زبان یا رستاخیز های شناختههای زبان. سپس راهبخشیدن به واژهتشخص

طور کند که بهبندی میتقسیمشناسیک کلمات را در دو گروه موسیقایی و زبان

 شود:می بندی ایشان اشارهمختصر به طبقه

گروه موسیقایی: مجموعه عواملی که زبان شعر را از زبان روزمرّه، به اعتبار 

های هماهنگی بخشد که شامل وزن، قافیه، ردیف ویبخشیدن آهنگ و توازن، امتیاز م

 صوتی است.

که به اعتبار تمایز نفس کلمات، در نظام شناسیک: مجموعه عواملی گروه زبان

ها تواند موجب تمایز یا رستاخیز واژهمیها ها، بیرون از خصوصیت موسیقایی آنجمله

آمیزی، کنایه، ایجاز و حذف، شود که شامل این عوامل است: استعاره و مجاز، حس

ایی در زد، ترکیبات زبانی، آشنایی2گرایی )واژگانی و نحوی(، صفت هنریباستان

)شفیعی کدکنی،  زدایی در حوزه نحو زبان و بیان پارادوکسی، آشناییحوزه قاموسی

2323 :32– 33). 

 . شمیسا3-3-6

عناوین بدیع  دو بخش کلی با (2312اثر شمیسا )تألیف سال  نگاهی تازه به بدیع

هار ها در چاساس ارتباط موجود بین آن دارد. صنایع بدیع لفظی برلفظی و بدیع معنوی 

 است: تسجیع، تجنیس، تکرار و تفننّ یا نمایش اقتدار. بندی شدهفصل طبقه

بخش دوم کتاب به بدیع معنوی اختصاص دارد. این بخش حاوی پنج فصل است: 

صنایع علم  ،روش تشبیه، روش تناسب، ایهام، ترتیب کلام و تعلیل و توجیه. در این اثر

 است.  ها پرداختهآنبیان نیامده و نویسنده در کتابی جدا به 

 . وحیدیان کامیار3-3-3

                                                           

1. epithet. 
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همه صنایع ادبی یا به قول نویسنده  شناسیبدیع از دیدگاه زیباییدر کتاب 

است. دو فصل هم  بندی شدهآفرین طبقهبر اساس شش عامل زیبایی« ترفندهای ادبی»

ترفندهای  به ها وابستهترفندهایی که زیبایی آن»و « ترفندهای دیداری»در پایان اثر به 

ند از: تکرار، تناسب، اآفرین عبارتاست. عوامل زیبایی اختصاص یافته« دیگر است

 استدلال.  و بعدی بودننمایی، دو یا چندبودن، بزرگغیرمنتظره

صنعت ادبی  13های اصلی، کردن انواع گونهمجموعاً در این کتاب بدون لحاظ

صنایع بیانی در این اثر  ،کتب بدیعی سنتیاست. برخلاف  شده )ترفند بدیعی( معرفی

 شود.نمی دیده

 . کورش صفوی3-3-4

اساس  بندی خود بربه ارائه طبقه شناسی به ادبیاتاز زباندر دو جلد کتاب  صفوی

اساس درونه و برونه اثر،  با تفکیک شعر و نظم بر ویپردازد. شناسی میمبانی زبان

 مکتاب و صنایع مربوط به شعر را در جلد دو صنایع مرتبط با نظم را در جلد نخست

 آورد.می

افزایی بر برونه زبان به شمار از نظر ایشان صناعات وابسته به نظم، نوعی قاعده

یک و در ادامه هر افزایی مطرحعنوان نتیجه حاصل از قاعدهرود. سپس توازن را بهمی

 کند:بندی میطبقه ای که به آن گرایش داردهای توازن را در مقولهاز گونه

 الف. توازن آوایی: واجی، هجایی؛

 ب. توازن واژگانی: تکرار آوایی ناقص، تکرار آوایی کامل؛ 

 پ. توازن نحوی.

اهی در درونه زبان به شمار کاز نظر ایشان صناعات وابسته به شعر، نوعی قاعده 

 مشخص ،«بدیع شعر»کتاب، در دانشی فرضی به نام  مرود. صفوی در جلد دومی

یابد. از کاهی انطباق میکند در مطالعات سنتی ادبیات چه صناعاتی بر انواع قاعدهمی

با انتخاب در « شعر»گیرد و می با ترکیب در محور همنشینی شکل« نظم»نظر نویسنده 

تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه صنایعی  ،نماید که با این مقدماتمی محور جانشینی رخ
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 شعر محسوب بود. ایهام و پارادوکس نیز از ابزارهای آفرینش خاب خواهندمبتنی بر انت

 شوند.می

حسن تخلّص، استطراد، التفات، تضاد و مراعات نظیر ابزار »از نگاه صفوی 

آیند؛ زیرا این صناعات ابزارهای زینت شعرند و نه آفرینش نمی شعرآفرینی به حساب

 .(223: 2332)صفوی، « شعر

داند )نک ای از کاربردهای دستوری میث علم معانی را مجموعهنویسنده مباح

)نک همان:  کند( و مجاز را هم از فهرست شگردهای ادبی حذف می221همان: 

252.) 

 های دیگر. تلاش3-3-2

بندی فنون ادبی طبقه های دیگری برایدر بررسی آثار بلاغی اخیر به تلاش

 که نویسندگان آن از بررسی« ن ادبیتداعی و فنو»مقاله  ازجمله خوریم؛برمی

 طهرانی )پورنامداریان، .انبرده یدیگر بندیطبقه به راه نو شعر در ادبی هایآرایه

این پژوهش  ،است تداعی بندی بربه اینکه اساس این طبقهوجهبات .(2333ثابت، 

 قاله فنوندارد. در این م« معماری زبان»شده در مقاله ترین طرح را با ایده مطرحنزدیک

 است: بندی شدهطبقه محور سه در تداعی انواع اساس بر بدیعی

 تشابه؛ مثل  سجع و جناس؛  بر مبتنی هایالف. تداعی

 تناسب؛  ایهام و مجاورت؛ مثل تناسب بر مبتنی هایب. تداعی

 تضاد؛ مثل تضاد و مبالغه.  بر مبتنی هایتداعی پ.

صنایع بدیعی همراه با نقد و تحلیل صنایع  بندینگاهی به طبقه» ةتلاش دیگر، مقال

اثر یحیی کاردگر است. نویسنده راز زیبایی صنایع لفظی را در سه عنوان « لفظی

فریب هنری مخاطب و مغالطه.  .3 ،آفرینیموسیقی .5 ،تداعی معانی .2کند: می خلاصه

ای این هگونه، تکرار بدانیم حاصل اگر تمامی صنایع لفظی را»نویسد: سپس می

هجـا،  کند: تکرار مـصوّت، تکـرار صـامت، تکرارمی تـکـرار بـه چـهار شکل جلوه

سازند و تکرار تـکرار کلمه. که تکرار مصوّت و صامت در شعر عروضی، موسیقی
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نـد و تکرار اآفـریننمود بارز آن در سجع است، در عرصه نـثر مـوسیقی که هجاها

 .(220: 2331)کاردگر، « اندکلمه غالباً در خدمت تداعی معانی و فریب مخاطب

 

 اساس معماری زبان بندی بر. طبقه4

 تداعی، هستة اصلی معماری زبان .4-7

تداعی یکدیگر را خواندن است.  اگر آوا، تصویر، معنا یا وزنی، آوا، تصویر، معنا 

 فرهنگ اصطلاحات ادبی ةاست. نویسند داده تداعی رخ ،یا وزنی دیگر را فرایاد آورد

هومی به مفهوم دیگر معرفی ای به معنی دیگر و از مفبردن از معنیتداعی معانی را پی

 .(253: 2335)داد،  کندمی

شوند که مشابه باشند )قانون تشابه(، وقتی ارسطو معتقد بود عقاید زمانی تداعی می

هم در تضاد  و زمانی که با زدیک باشند )قانون مجاورت(ه هم ناز نظر زمان و مکان ب

قوانین تداعی به همان  .، مدخل قوانین تداعی(2323افکاری، هستند )قانون تضاد( )پور

 است. در کتب جدید بلاغی نیز مطرح شده ،ترتیبی که ارسطو بنیان گذاشته

تداعی آزاد های درمانی است. فروید از شناسی، تداعی از تکنیکدر علم روان

راحتی به هر فکر دیگر منجر شود( برای درمان افراد دادن به هر فکر که به)اجازه

 کرد. استفاده می

ی ول است در کتب بلاغی قدیم عربی و فارسی ظاهراً به تداعی توجهی نشده

دهد ارزش صنایع ادبی در ای است که نشان میگونهبندی عناصر زیبایی سخن بهطبقه

وقتی رشید  مثالعنوانبهاند؛ کردهمی زن و تقارن را از طریق تداعی حسایجاد توا

چیزی جز تداعی  ،زندوطواط در تعریف ایهام از رفتن خاطر به معنی قریب حرف می

دبیر یا شاعر در نثر یا در نظم الفاظی به کار برد کی آن لفظ را دو »آید: از آن برنمی

و چون سامع آن الفاظ بشنود حالی خاطرش به یکی قریب و دیگر غریب  ،معنی باشد

 (.33: 2315)وطواط، « معنی قریب رود
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علّت توجه قدما به صنایع ادبی ارصاد و تسهیم، استطراد، حسن تخلص و التفات 

 ؟ اشدتواند بغیر از تداعی چه می

 تداعی در ادبیات .4-7-7 

ایم؛ ه گزاف نگفتهاگر تداعی را روح پنهان در قامت رسای ادبیات بنامیم سخن ب

های ادبی که تأمل کنیم ردّی از تداعی در بطن و متن هر عنصر از عناصر زیبایی

های اخیر بیش از پیش به تداعی در شعر گذشته و معاصر پژوهان در سالبینیم. ادبمی

های های روانی که از شیوهآمدن داستانکار نویسی نیز با رویاند. در داستانپرداخته

است.  تر شدهروز پررنگبهنقش تداعی روز ،جویدیی و سیّال ذهن سود میگوتک

 اما اند اندک است هنوز کتب و مقالاتی که به نقش تداعی در شعر فارسی پرداخته

 دهد. پژوهی ادبی میتر در تداعیای روشنغنیمتی است و نوید آینده

یابد، رون خویش میپیوندی که شاعر از رهگذر خیال میان عناصر بیرون و د»

گذشته اینشود. ازاهنمایی تداعی پدیدار میریشه در روابط منطقی ندارد؛ بل بیشتر به ر

اما قلمرو تداعی در  گیرد بسا بر پایه تداعی شکلآوری تصویرها چهگسترش و پی

 ویژه دره را بهماند؛ مثلاً قافیهای شاعرانه محدود نمیبلاغت، در فن بیان و تصویرسازی

نین در قلمرو بررسی کرد. همچ انداز تداعی معانیتوان از چشممی شعر ایران و عرب

هنگی آوایی دارند، ]که اهای کلامی، اگر صنایع لفظی، پایه در موسیقی و همآرایش

آن هم از نظر نگارندگان این مقاله نوعی تداعی است[ بدایع معنوی در حقیقت پایگاه 

آورند. پنج صنعت اصلی معنوی گذر تداعی فراهم میشناختی خویش را از رهزیبایی

همه ریشه در تداعی و حرکت ذهن دارند؛ یعنی مراعات نظیر، ایهام، تضاد، تلمیح و 

 .(532 – 530: 2332)توکلی، « حتی التفات

 غایب  های. تداعی شبکه4-7-6

ر شماهر اثری، یک آفریننده نخستین دارد و هزاران و شاید هم بتوان گفت بی»

 .(225: 2332)شفیعی کدکنی، « آفرینندگان ثانوی
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کنیم بهتر است آن را ای از ذرات فرضبه جای اینکه جهان را مجموعه»

بینیم و هزاران هزار شبکه دیگر ها بشناسیم. ما گاه چند شبکه را میای از شبکهمجموعه

خود بر  آنکهبی هاستای از شبکهانی اسیر مجموعهتوانیم ببینیم. ذهن هر انسرا نمی

 (.223: 2332)شفیعی کدکنی، « باشد وقوف داشته هااین نکته در همه حال

دکتر پورنامداریان در تبیین توجه به گسترة معنایی یک اثر، مخصوصاً شعر حافظ 

گوید بسیار بیش از آن است که حافظ در شعر حافظ آنچه زبان می»نویسد: می

رابطة همنشینی کلمات در محور افقی زبان به خواننده گوید... همراه با پیامی که از می

های متعددی که از طریق شکل شعر، قافیه، ردیف، وزن گردد و نیز پیاممنتقل می

شود، عروضی و انواع دیگر موسیقی و بسیاری از تصویرها و صنایع بدیعی منتقل می

اب از محور عمودی های دیگری نیز از طریق رابطة جانشینی کلمات در نتیجه انتخپیام

شود که ناشی از فعالیت ذهن در گزینش کلمات برحسب امکانات زبان حاصل می

« هاستدایره واژگان شاعر و آشنایی عمیق وی با بار فرهنگی و عاطفی آن

 .(533 –535: 2332)پورنامداریان، 

 ایپژوهی ضرورت دارد به مصالح و امکانات گستردهبنابر مقدمات بالا، در تداعی

جغرافیای تصویر، تخیل . دهدمی که تداعی در اختیار خواننده یک اثر قرارتوجه شود 

و پیام یک شعر بسیار فراتر از یک بیت یا یک غزل یا یک قصیده است. تداعی، این 

های آنان ها و تجربهها، نگرشها، مکانجغرافیا را به تعداد خوانندگان بر اساس زمان

 دهد. گسترش می

 انواع تداعی . 4-7-3

افتد یا در می تداعی در ادبیات دو گونه است: یا در ذهن شاعر اتفاق ،از یک منظر

سوی تداعی حاضرند یا یک سوی آن غایب  یا هر دو ،ذهن خواننده. از نگاهی دیگر

های مختلف تداعی در سطوح مختلف است اما اینجا سخن دیگری مطرح است؛ گونه

ایم انواع تداعی از منظری که در این مقاله به آن نگریستهگیرد؟ می زبان چگونه شکل

 شود:در چهار سطح زبانی )لفظی، معنایی، دیداری و وزنی( معرفی می
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 . تداعی لفظی4-7-3-7

تر از لفظ، نخستین تداعی تر از معناست و معنا انتزاعیبه اینکه لفظ محسوستوجهبا

های لفظی ، دریافتهای ما از شعرتدهد. اولین دریافمی در سطح لفظ یا آوا رخ

های متعددی اند و گونهدر کتب بدیعی در بدیع لفظی به این مقوله پرداخته است. قدما

اند که از زاویه موردنظر این مقاله همان تداعی لفظی است. انواع جناس، کردهرا مطرح

بلاغی جدید  ها هستند. در کتباین تداعی ازجملهانواع سجع، تکرار، قافیه و ردیف 

آرایی یا نغمه حروف یکی از  است. واج به تداعی برآمده از لفظ توجه خاصی شده

 است.های جدید این دریافت

 . تداعی معنایی4-7-3-6
کند. مصادیق اعی میهر معنا، معنا یا معانی خاصی را در ذهن شاعر یا خواننده تد

نایع معنوی بدیع و فنون بیانی هایی است که در فهرست صعمدتاً همان تداعی معنایی

های جدید تداعی معنایی را که نامی هم ندارند  باید بر آن البته گونه ؛است آمده

 افزود.

کند بررسی و می هایی که خوش جلوهپژوهی ادبی یکی از جنبهدر تداعی

ها در برداری مضامین محوری در شعر شاعران مطرح است. با ردیابی تداعیفهرست

 توان هندسه ذهنی هریک را رسم کرد. عران بزرگ میشعر شا

پرسد: حول محور یک مضمون در شعر حافظ، سعدی یا بیدل چه معماری زبان می

را در غزل سعدی « مژه و مژگان»مثلاً اگر موتیف  گیرد؟می مضامینی شکل

 است: اشک، تیر، شویم که در یازده بیت آمدهکنیم متوجه چهار تداعی میجووجست

 افشانی.مژه برهم زدن، خون

 مثل بیت زیر:

 کندان را عید قربان میـعاشق                                       ان ابروش    ـان و کمـر مژگـتی

 (523، ب230)کلیات: 
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 هفت تداعی دارد که در حدود پانزده بیت آمده ،غزل حافظ با این عنصر محوری

 پالایی و نیش. یک نمونه:یر و ناوک، تیغ، خونروبی، درازی، تاست: سیاهی، خاک

 و بود ـــخانه ابروی تانـاق کمـگشت     باز مشتدل که از ناوک مژگان تو در خون می

 (222)ص

دایره واژگانی و  ،بگیریم جو را در غزل بیدل دهلوی پیوحال اگر همین جست

 آید:مضمونی زیر به دست می

 
یکدیگر افتادن،  بستن، گشودن، پرافشاندن، برو چاک گریبان چشم، موسیقار، 

، ادب، سایه، قفس، بستن، خواب، ریشه، سد، سرانگشت، نقاب، دیوار، بالصف

های ذهن خوشه، خطّ جام، جاده، سبزه، موج، زنگ، سجده، زخمه و دامان از تداعی

عی تدا 500خلّاق بیدل از مژه و مژگان است. شعر بیدل با این عنصر محوری بیش از 

 نمونه: است. دو بیت آمده 320دارد که در حدود 

 نگاه آن به که بردارد ز راه خویش مژگان را   افشاندن   ست از خار علایق دامنز بینایی

 (3135)ب 

 بالی و این سبزه دست صیاد است  تو خسته        ر ای دل   ـاره گیـــژه او کنـم ـــةز سای

 (2353)ب
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خواهیم ملاکی خواهیم بگوییم کدام شاعرترند بلکه مینمی با این بررسی و تحلیل

ذهنی شاعر معرفی کنیم. طبعاً اگر عنصر  ةبرای برداشت عناصر مؤثر در ترسیم هندس

 آید. می دست نتایج دیگری بهوجو عوض شود، محوری این جست

 . تداعی دیداری 4-7-3-3

ز تداعی در اختیار شاعر و نوشتار هم سطحی از زبان است که امکاناتی برای برو

توجه  ،اندهایی از این قابلیت توجه داشتهدهد. گرچه قدمای ما به گونهخواننده قرار می

تر به این تداعی بین شاعران و اهالی نقد و تحلیل شعر در دوره معاصر به مراتب فزون

د با های تداعی دیداری در شعر فارسی قدیم و جدیاز گذشته است. در بررسی نمونه

 شویم:پنج شیوه از تداعی در این سطح از زبان ادبی مواجه می

 . جناس خط4-7-3-3-7

قدما به کلمات متجانسی که فقط در نقطه اختلاف دارند جناس خط یا تصحیف یا 

گفتند؛ مثل محرم و مجرم، نبیره و تبیره. برخی مؤلّفان عرصه بدیع، مصحّف می

های دیگر بررسی ند و آن را تحت جناساعتقادی به ارزش بصری جناس خط ندار

آنچه در جناس مهم است موسیقی لفظی است نه »ها کنند؛ چراکه از دید آنمی

های خطّی. جناس خط، یک نوع بازی با خط و نقطه است، البته اگر تغییر و هماهنگی

 .(32: 2332)فشارکی، « تصحیف موجب تغییر آهنگ صوت شد، امری است دیگر

کند هایی که در چهره خطّی زبان بروز میتر و تأمل در تداعیسی دقیقالبته با برر

ضمن تأیید ارزش آوایی و ارتباط لفظی برخی واژگانی که نمونه تصحیف هستند باید 

 کنیم.  شناختی آن اذعانگونه واژگان و ارزش زیباییبه ارتباط بصری بین این

باهت ناقص خطّی یک کلمه شود که شگاهی نیز کلمات موجود در شعر سبب می»

با کلمات همنشین، کلماتی متناسب و متناظر با کلمات موجود را تداعی کند که این 

آوردن معنای تازه نقشی ندارد و تنها نوعی مراعات نظیر که وجودکلمه متداعی در به

مثلاً وقتی دو  کند؛ توان آن را مراعات نظیر متداعی خواند به ذهن خواننده القامی

« برگی»شود، شباهت آن با در بیت زیر همنشین با درخت و تخم می« کی»و « بر»مه کل
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درخت و تخم،  ن تداعی و با کلمات موجود در بیت،شود این کلمه نیز در ذهسبب می

 متناسب و متناظر گردد:

: 2332پورنامداریان، «)حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم   تا درخت دوستی بَر کیِ دهد  

233). 

 تداعی حاصل از شکل حروف . 4-7-3-3-6

شود توجه به می ای دیگر از تداعی بصری که در شعر کهن فارسی دیدهگونه

ای که گونهانگیخت بهخلاقیت شاعران را برمیشکل حروف است. شکل یک حرف 

 کردند: می بر مبنای آن تصاویر جذّابی خلق

 م کردـال تو را نقطه آن جیـخ       زلف تو را جیم که کرد آنکه او               

 )رودکی(

گوید و سخن می« انگیزی حروفشکل»دکتر حمیدیان از این نوع تداعی با عنوان 

کند )نک حمیدیان، میهای صرفاً ذوقی تلقّی نآن را چیزی بیش از برخی دریافت

2330 :123.) 

 تداعی حاصل از چینش کلمات . 4-7-3-3-3

هایی از این تداعی مواجه اند با گونهتی را گردآوردهدر کتبی که صنایع ادبی سن

اند. خالقان آثار ادبی شویم. اشعار مشجّر، مربّع، مثلّث، مدوّر و... از این دستهمی

اند در چینش کلمات به یکی از اشکال هندسی برسند که معمولاً این چینش کوشیده

یگر یا تداعی ذوقی از فقط یادآور همان شکل هندسی است و فاقد تداعی معنایی د

 پردازیم. ها میشناسی به آنهای زیباییای است که در نظامگونه

 . تداعی حاصل از برش و تقطیع حروف یا کلمات 4-7-3-3-4

شده شعر سنتی را ندارد، تعیینبه اینکه شعر نو قالب بصری ثابت و از پیشتوجهبا

شعر نو و مقالات تحلیل شعر  در تعیین محل برش یا تقطیع کلمات از مباحثی است که

است. البته تفاوت تقطیع )برش( که بیشتر در شعر سپید مطرح است از سویی با  یافته راه

همپابودن تغییر برش با تغییر تأکید و  دلیلشود و از سویی بهیداری مربوط میتداعی د
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هایی در نمونه کند و از سویی دیگرمی القای معانی مختلف با تداعی معنایی ربط پیدا

 کارکرد موسیقایی دارد.

 . شعر دیداری )کانکریت( 4-7-3-3-2

شی است که شاعران برای کوش در واقع محصول 2پدیدآمدن شعر کانکریت»

اند. شفیعی کدکنی کردن اشعار خود و القای بیشتر مقصود، به کار بستهتر دیداری

صورت زیر به جاری خود بهپرواز، در شعر هویت  را در حال خوارشکل مرغان ماهی

 است: نمایش درآورده

 ستگریز ستیزای فرصتها بر موج

 خوارو مرغکان چیرة ماهی

 و 22

 و 2

 2ن فراوا

 در انتشار هندسی خویش

 .(533: 2332لی، )حسن« آرندها هجوم میبر موج

 . تداعی وزنی4-7-3-4

های هستی مه پدیدهوزن، نتیجه تکرار مقادیر مساوی منفصل در زمان است و در ه

پذیر زبان است. وزن های تداعیبروز و ظهور دارد. وزن یکی از سطوح یا لایه

ای بعد از تعریف ایقاع، که مراغهچنانای است که نمودهای مختلف دارد؛ هپدید

های عروضی، صورت وزنضربات یا نقرات به دور یکدیگر بهعنوان اصول تجمّع به

نقره در اصطلاح صناعت »نویسد: ی در تعریف نقره یا ضربه میبه نقل از ابونصر فاراب

کنند یا ضربی بر وتر زنند یا دستی بر دستی، او علمیه آن است که به حرفی مثلاً تلفّظ

 .(31: 2321)ترشیزی، « غیر ذلک

                                                           

1.Concrete Poem. 
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های ملموس عنوان یکی از چهرهشدن وزن بهان این مقاله با مطرحبرخی مخاطب

در عبارات زیر از دکتر وحیدیان کامیار که در آن اشکالات  ند؛ شایدازبان مخالف

 ذوبحرین مطرح شده بتوان ردّی از اندیشه مذکور را دید:

اشکال این ترفند شاعرانه ]ذوبحرین[ این است که نمود لفظی یا خطّی ندارد؛ زیرا »

ن شنویم و در خط آوزن امری انتزاعی است، برخلاف ذوقافیتین که با گوش آن را می

 (.253: 2332)وحیدیان کامیار، « بینیمرا می

یک از عناصر لفظی یا نیست. در بیت زیر که ظاهراً هیچ یا نوشتار وزن لفظ

چیزی که منجر به  ،سازندکنند و تناسب و تقارنی نمینوشتاری همدیگر را تداعی نمی

 شود همان وزن است:کردن مخاطب با حسی آشنا در مصراع دوم میمواجه

 ود )سعدی(ـد بــا بمیرد، نیازمنـکه بر خود درِ سؤال گشاد          تهر              

 معماری زبان چیست؟ .4-6

 توان تعبیر کرد:به دو گونه می 2از معماری زبان

اثر نوآم چامسکی « معماری زبان»یکی برداشتی است که بر اساس کتاب 

مغز به دانش و کاربرد ی از ذهن/شود؛ بر این مبنا، بخششناس معاصر از آن میزبان

زبان اختصاص دارد. بررسی ساختار دستگاه زبان از این دیدگاه در واقع بررسی 

 .(32: 2332معماری زبان است )نک. چامسکی، 

 مثل آوا و معنا شکل های زبانی،ت که بر مبنای بازنموددیگری برداشتی اس

ی ساختار افقی و عمودی تولیدات گیرد. در واقع معماری زبان از این منظر، بررسمی

است. معماری زبان با این  زبانی است که بروز آوایی، دیداری، معنایی و وزنی یافته

« رستاخیز کلمات»ویژه در تعریف همانی است که به اشاره، در آثار شفیعی کدکنی به

شعر، است. ایشان در تبیین دعوای طرفداران پیام در شعر و طرفداران نظام در  آمده

: 2332)شفیعی کدکنی، « ری موسیقایی زبان است و دیگر هیچشعر معما»نویسد: می

253). 

                                                           

1.Architecture of language. 
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شود منظور از معماری زبان همانی است می در این مقاله که در حوزه ادبیات ارائه

که در آثار استاد شفیعی کدکنی مدّنظر است. معماری زبان در تعبیر نخست بیشتر 

. معماری زبان در تعبیر اسان است نه اهالی ادبیاتشنمناسب کار و تخصص زبان

یافته را تحریک دومش ارتباط آشکار یا پنهانی است که ذوق شعردوست تربیت

دهد خشتی از بنای شعر با خشتی ای که اجازه نمیهمان چینش هنرمندانه ؛کندمی

ای واژه« قلب»جای جا شود. اگر کسی سعی کند در ساخت بیت زیر بهدیگر جابه

 دهد؟بنشاند چه رخ می

 شکنان   که به مژگان شکند قلب همه صف      دهنان     دان خسرو شیرینـشاه شمشاد ق

 (522 :)حافظ

در عالم  سازی، موسیقی و هارمونی موجودای از تناسب، قرینهمعماری زبان جلوه

جد واهای از واقعیت زبان ادبی است که به شبکه هستی است. معماری زبان وصفی

یک از کلمات فرم، ایقاع، ساخت، صورت، موسیقی، ارزش زیباشناختی نظر دارد. هر

توانند تمام یا بخش زیادی از بار معنایی معماری ساختار، هندسه خیال، بافت و نظام می

 کنند.زبان را عرضه

ویژه، شعر است. معماری زبان شناسانه به ادبیات بهمعماری زبان نگاه جامع زیبایی

این  ویژه شعر را در خود جمع کند؛و بهبخش آثار ادبی خواهد همه عناصر زیباییمی

یعنی لفظ،  ،گیرد. در کنار سه چهره مشهور زبانساختار با محوریت تداعی شکل می

شود؛ چراکه وزن با همان معنا و خط، در این ترتیب جدید، وزن نیز گنجانده می

 شود. آفرین مییباییگیرد و زکارکرد تداعی است که شکل می

ها ساز شعرشان را کاوید؛ هماندر بررسی معماری شعر شاعران باید عناصر معماری

اند. آیا شاعر به نظام خاصی در چهار داده که احتمالاً فرم مخصوص شعر را شکل

است؟ آیا ساختار و نظام خاصی دارد؟ از این نگاه، سعدی،  سطح زبانی اثرش رسیده

، مولوی، نظامی، فردوسی، صائب، بیدل، اخوان و شاملو صاحب حافظ، خاقانی

 معماری خاصی هستند.
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 بندی معماری زباننمودار طبقه .4-6-7

 صنایع ادبی سطح زبانی محور

 

 

 

 

 

 

 

 

 تداعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفظی

 

 

 

آرایی، انواع جناس، سـجع متـوازی، سـجع مطـرّف،     واج

دیر، التـزام،  ترصیع، قافیه، قافیه میانی، ردیف، تکرار، تص

ــی العجــز، ردّ  الاطــراف، ردّتشــابه ــی  الصــدر ال العجــز ال

 الصدر، عکس، قلب. 

 

 

 

 معنایی

 

 

 

 

تشــبیه، اســتعاره، مجــاز، کنایــه، ایهــام، اســتخدام، تبــادر،  

المثل، مبالغه، اغراق، غلو، التفات، تجاهل العـارف،  ارسال

ــص،       ــن تخلّ ــر، حس ــف و نش ــر، ل ــات نظی ــیح، مراع تلم

 نمـــاتمثیـــل، اســـلوب معادلـــه، متنـــاقض تضـــاد)طباق(،

ــس ــارادوکس(، ح ــل)پ ــزی، محتم ــع، آمی ــدّین، جم الض

 تفریق، تقسیم، حسن طلب، حسن تعلیل.  

 

 

 دیداری

 

های حاصل از شکل حروف، برش جناس خط، تداعی

 کلمات، چینش کلمات و شعر تجسمی. 

 

 وزن، ذوبحرین، موازنه، سجع متوازن. وزنی

 

 اساس معماری زبان بندی برطبقههای . ویژگی4-6-6

اساس این هسته ارتباط بین  . هسته مرکزی صنایع ادبی تداعی است. بر2-5-5-2

همه « معماری زبان»شود. ها( روشن میعناصر ادبی در نظام کلی صنایع )هنرسازه

 کند.صنایع را بر مبنای تداعی دنبال می
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 شود.بندی میزبان تقسیم های(مبنای سطوح )چهره . انواع تداعی بر2-5-5-5

در این نگاه، معماری زبان  ؛به محور عمودی شعر هم نظر دارد. 2-5-5-3

پردازد که تراشی کند بلکه به تبیین این نکته میخواهد در محور عمودی صنعتنمی

یع(، مراعات نظیر، ایهام مثل تکرار )توز ،بسیاری از صنایع مرسوم در محور افقی

جو شوند و اهل ادب با تکرار این ور عمودی شعر نیز باید جستدر محو ...تناسب و

شناختی شعر، گیرندة مخاطب شعردوست را نیز روشن کنند تا این منظره زاویة زیبایی

اثر از « وحدت هنری»شود. جلوه  پسند مخاطب نیز دیدهدلگشا از پنجرة نگاه زیبایی

 اهداف این نگاه است. 

تنهایی شود و هر صنعت بهدر آن لحاظ می ادبی نیز . ارتباط بین صنایع2-5-5-2

 گیرد.می بخش ساختار اثر موردتوجه قرارعنوان نخ سامانمدّنظر نیست. تداعی به

عنوان یک پیشنهاد این است که همه عوامل به« معماری زبان». دغدغه 2-5-5-2 

د ببیند و بدیع، بیان، شناسی خوآفرین را در نظام زیباییعوامل( زیبایی بیشتر)یا لااقل 

 مند برای در کناروزن، قافیه و عناصر ادبی جدید را در خود بگنجاند و مبنایی قاعده

 ها تعریف کند. هم قرارگرفتن آن

پذیرد و صنایع بروزیافته در بندی تفکیک نظم و شعر را نمیاین طبقه .2-5-5-1

ها از صناعات موجود ینی آنآفرکند؛ چراکه ارزش زیباییبرونه شعر را نیز لحاظ می

جای تفکیک نظم و شعر، تبیین بندی بهکمتر نیست. در این طبقه در درونه شعر

گیرد. بر این اساس مباحث علم معانی و می توجه قراری زبان و ادبیات موردمرزها

داشتن در زیباسازی شوند و با وجود نقشصنایع نحوی در مرزهای زبانی ارزیابی می

 شوند.های زبانی لحاظ میجزء قابلیتاثر ادبی، 

بیند و شاعر را هنرمندی ای در زبان میمعماری زبان، شعر را حادثه .2-5-5-2

تحولی  ،ش باشنداداند که بیش از آنکه مضامین و تصاویر آثارش معرّف شاعریمی

 کنند.این نقش را ایفا میکرده که در زبان و ساختار زبانی اثرش خلق
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 . نتیجه2
ها یا ، نگرش ما به ترفندها، آرایهة اخیر زبان و ادبیات فارسیهزار سالر تاریخ د

وطواط را در  بندی و تعاریف رشیداست. اگر تقسیم ها، تغییر چندانی نکردههنرسازه

های زبانی متوجه تفاوت جز در تفاوت ،کنیم کنار یک متن درسی بلاغی امروز مطالعه

هایی است که شود در حوزه پژوهشمی لی هم دیدهشد. اگر تحو دیگری نخواهیم

اند. البته این تحولات شده شناسی جدید یا مکاتب ادبی دنیای امروز نوشتهمتأثر از زبان

 های ادبیات نیافته است.هنوز راهی به متون درسی دانشکده

 است. بندی صنایع ادبی مطرح شدهای برای طبقههای تازههای اخیر شیوهدر دهه

)پیشنهاد این مقاله( صنایع ادبی را در چهار سطح لفظی، معنایی، « معماری زبان»

های کند. همة صنایع بدیعی، بیانی، وزن، قافیه و تداعیبندی میدیداری و وزنی طبقه

عنوان بستر مشترک رویش گنجند. در این روش، تداعی بهمی بندیجدید در این طبقه

دادن به نقش مغفول صنایع ادبی در شکل شود وته میآفرین برجسناصر زیباییهمة ع

گیرد. معماری زبان، جایگاه چندبعدی می معماری عمودی شعر موردتوجه قرار

تأمل ، کندمی های مختلف معرفیعناصری مانند قافیه و ردیف را از منظر تداعی

ان دوستان و شعرپژوهان را به شناخت هندسة ذهنی و فرم و نظام خاص شاعرادب

 دهد.می هایی برای تفکیک شعر از ناشعر ارائهانگیزد و سنجهبزرگ برمی

که از لازم است وضع اصطلاحاتی « معماری زبان»شدن ایده شک برای کاملبی

باره از سویی نسبت صنایع را در یک سطح زبانی برساند و از سویی دیگر ما را یک

پرداختن به . نکند جداده گذشتگان شپیشینه علوم بلاغی و اصطلاحات وضع

 تر در هر سطح زبانی نیز ضروری است.های جزئیبندیشاخه

 

 منابع
: ]جابی[، 5، چها و عطا و لقای نیمایوشیجبدایع و بدعت(، 2313) اخوان ثالث، مهدی -

 بزرگمهر.
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 ، تهران: نشر مرکز.22، چساختار و تأویل متن (،2333) احمدی، بابک -

 تهران: قطره.، 20، چشناسیمقدمات زبان(، 2331) ریباقری، مه -

الله و خلیل تصحیح خال محمد خسته ،2ج ،کلیات (،2333) بیدل دهلوی، ابوالمعانی میرزا عبدالقادر -

 خلیلی، به کوشش بهمن خلیفه بناروانی، تهران: طلایه.

رسا، تهران: تالار ، به کوشش کامران پاگفت و شنود (،2332) پارسا تویسرکانی، عبدالرحمن -

 کتاب.

های پزشکی و زمینهشناسی روانفرهنگ جامع روان (،2323) اللهپورافکاری، نصرت -

 ، تهران: فرهنگ معاصر.2، انگلیسی ـ فارسی، جوابسته

، تهران: 5چ)تأملی در معنی و صورت شعر حافظ(،  گمشده لب دریا(، 2332) پورنامداریان، تقی -

 سخن.

ادبی،  ، مجله فنونتداعی و فنون بدیعی (،2333) تقی و ناهید طهرانی ثابتپورنامداریان،  -

 .25 – 2 صص زمستان، و پاییز ،2 مارهش ،اصفهان، سال اول دانشگاه

، تهران: حوزه هنری سازمان هزار سال وزن )ریتم( در موسیقی ایران (،2321) ترشیزی، رضا -

 تبلیغات اسلامی. 

، تهران: 5چ)بوطیقای روایت در مثنوی(،  های دریااشارت از (،2332) توکلی، حمیدرضا -

 مروارید. 

 ، تهران: روزبهان. 5، ترجمه محمد فرخی یکتا، چمعماری زبان (،2332) چامسکی، نوآمـ 

 ، تهران: جاویدان. دیوان، (2323) الدین محمدحافظ شیرازی، خواجه شمس -

 ، تهران: نشر ثالث.3چ، معاصر ایران های نوآوری در شعرگونه (،2332) لی، کاووسحسن -

، )مجموعه زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته (،2330) محمدشناس، علیحق -

 تهران: آگه.  ،5چمقالات(، 

 ، تهران: قطره.2)شرح و تحلیل اشعار حافظ(، ج شرح شوق (،2330) حمیدیان، سعید -

 هران: مروارید.، تفرهنگ اصطلاحات ادبی (،2335) داد، سیما -

، به تصحیح و اهتمام پروفسور احمد آتش، البلاغه ترجمان (،2315) رادویانی، محمد بن عمر -

 ، تهران: اساطیر.5چ

، به تصحیح دکتر المعجم فی معاییر اشعار العجم (،2333) الدین محمد بن قیسرازی، شمس -

 سیروس شمیسا، تهران: علم.

 ، تهران: فروغی.2چسخه محمدعلی فروغی و اقبال آشتیانی، ن، کلیات(،2320) سعدی، شیرازی -
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 ، تهران: دستان.5چ)معرفی مکاتب نقد(،  نقد ادبی(، 2332) فر، حمیدرضاشایگان -

 ، تهران: سخن. 3چ، رستاخیز کلمات (،2332) رضامدـ شفیعی کدکنی، مح

 ، تهران: سخن.5چ، زبان شعر در نثر صوفیه (،2335)ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  -

 ، تهران: آگاه. 2چ، موسیقی شعر (،2323) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 ، تهران: فردوس. 5چ، نگاهی تازه به بدیع (،2313) شمیسا، سیروس -

 ، تهران: سوره مهر.3چ ،جلد اول: نظم ،شناسی به ادبیاتاز زبان (2330) صفوی، کورش -

 ، تهران: سوره مهر.2، چ شعرجلد دوم: ، شناسی به ادبیاتاز زبان (،2332) ــــــــــــــــــــ -

 ، مشهد: آستان قدس رضوی.در قلمرو بلاغت (،2325) مقدم، محمدعلوی -

 تهران: سخن. ،3چ، بلاغت تصویر (،2333) فتوحی رود معجنی، محمود -

 سمت.تهران: ، 5چ، نقد بدیع (،2332) فشارکی، محمد -

بندی صنایع بدیعی همراه با نقد و تحلیل صنایع نگاهی به طبقه (،2331) حییکاردگر، ی -

  .178 –222، ص 3 ماره، مجله علوم ادبی،  بهار،  شلفظی

 ،  تهران: نشر مرکز.معانی ،(6پارسی )زیباشناسی سخن  (،2320) الدینکزازی، میرجلال -

بـه اهتمـام حسـین جعفـری، بـا مقدمـه       ، البدایع ابدع (،2322) العلماگرکانی، محمدحسین شمس -

 دکتر جلیل تجلیل، تبریز: احرار.

 ، تهران: سخن.بدیع نو (،2330) محبتی، مهدی -

شناسی )مجموعه مقالات(، گروه ، زبانشناسی و تعریف زبانزبان (،2331) میلانیان، هرمز -

 ارشاد اسلامی.سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و تهران: ، 5چ نویسندگان و مترجمان،

 تهران: توس.  ،1چ، وزن شعر فارسی (،2323) ناتل خانلری، پرویز -

 تهران: سمت. ،5چ، شناسیبدیع از دیدگاه زیبایی (،2332) وحیدیان کامیار، تقی -

، به تصحیح عباس اقبال حدایق السحر فی دقایق الشعر (،2315) وطواط، رشیدالدین محمد -

 هوری. آشتیانی، تهران: کتابخانه ط

 فروشی معرفت. شیراز: کتاب، البلاغه در علم بدیع مدارج (،2322) خانهدایت، رضاقلی -

 تهران: هما ،22چ، فنون بلاغت و صناعات ادبی(، 2322) الدینهمایی، جلال -

 
 


